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ABSTRACT         Article Info  

Qazi Hamid al-Din Abu Bakr ‘Umar ibn Mahmoud Balkhi, one of 

the renowned authors of the 6th century AH, is a writer who imitated 

the style of Maqamat by al-Hamadhani and al-Hariri both in 

narrative form and literary technique with slight differences.He 

composed his own maqamat in twenty-four chapters in the year 551 

AH, following the tradition of Arabic maqama literature. Qazi 

Hamid al-Din is, in fact, considered the pioneer of maqama writing 

in Persian prose. Maqama writing is a form of narrative prose 

characterized by elaborate rhetorical style. This article examines the 

twentieth maqama from Maqamat-e-Hamidi, which centers on a 

debate between a physician and an astrologer. The literary elements 

of this maqama reflect the general features of ornate prose (nasr-e-

fanni). The findings of this study highlight the rhetorical devices and 

stylistic elements employed to enhance the aesthetic appeal of the 

text. These elements include: an eloquent opening (husn al-matla‘), 

simile, metaphor, metonymy, allusion, allegory, the use of Quranic 

verses to enhance the clarity of meaning, various forms of rhyme 

(parallel, balanced, and mixed rhyme), tarsee‘ (rhythmic 

parallelism), tazmin al-muzdawij (insertion of paired expressions), 

tasiq al-sifat (sequencing of adjectives), paronomasia (tajnis), the 

inclusion of Arabic phrases and expressions, as well as both Arabic 

and Persian poetry within the text. 
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 الاسد و الثور کلیله و دمنه عبارات، مقولات و اشعار عربی در باب 

 زاده  پوهنوال فوزیه ولی 

 ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلان.   پوهنځي عضو کادر علمی دیپارتمنت دری 

 چکیده   اطلاعات مقاله 

 

 نوع مقاله: 

 مروریمقاله  

از نویسنده ابوبکر عمر بن محمود بلخی،  گان مشهور قرن  قاضی حمیدالدین 

نویسنده از ششم،  هم  را،  حریری  و  همدانی  مقامات  سبک  که  است  یی 

تفاوتجنبه  با مختصر  نگارش  اسلوب  لحاظ  از  و هم  داستانی  تقلید  ی  هایی 

هجری ( به   551کرده و مقامات خود را در بیست و چهار مقامه، در سال )

قاضی حمیدالدین در واقع، آغازگر  نویسی ادبیات عربی نوشت.  تقلید از مقامه

استمقامه فارسی  نثر  در  داستانمقامه.  نویسی  نوعی  نثر  نویسی  به  نویسی 

مقاله،   این  در  که  است  بارهمقامهفنی  در  حمیدی،  مقامات  از  بیستم  ی  ی 

عناصر ادبی ت.  مناظره میان طبیب و منجم است، مورد بررسی قرار گرفته اس 

ویژه را  مقامه  میگیاین  تشکلیل  نثرفنی  کلی  یافتههای  تحقیق، دهد.  های 

بین  مقامه  متن  زیبایی  غرض  که  مواردی  سایر  و  ادبی  ترفندهای  شامل 

می است،  رفته  کار  به  منجم  و  حسن باشد  طبیب  از:  عبارت  عناصر  این  و 

آی آوردن  تمثیل،  کنایه،  مجاز،  استعاره،  تشبیه،  غرض مطلع،  متبرکه  ات 

المزدوج، رسایی معنای متن، سجع متوازی، متوازن و مطرف، ترصیع، تضمین

اشعار تسیق  آوردن  و  عربی  ترکیبات  و  عبارات  از  برخی  تجنیس،  الصفات، 

 .  باشدعربی و فارسی در متن می
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 مقدمه  

و گسترش آن به سایر کشورها    بعد از آمدن دین مقدس اسلام، مسلمانان در صدد نشر دین اسلام

ورود  از  بعد  بود.  خراسان  گرفت، سرزمین  قرار  اعراب  توجه  مورد  که  جمله کشورهای  از  برآمدند، 

توسط حاکمان عرب، این سرزمین دچار دگرگونی و    نخراساهای  دین مقدس اسلام و فتح سرزمین

ساحه  در  جمله  آن  از  گردید.  نیزتحولات  فارسی  ادبیات  گردید  ،ی  رونما  مردم    تغییراتی  و 

رو شدند و از آن جمله تأثیرات زبان عربی را در نثر  های جدید روبهزبان، با مفاهیم و آموزهفارسی

قرن ششم می آثار  فنی  از  یکی  دید.  بهرامتوان  دمنه  و  کلیله  قرن ششم،  که  مشهور  است،  شاهی 

ها و سخنان بزرگان از زبان عربی در آن المثلهای عربی در قالب عبارات، اشعار و برخی از ضرب واژه

 وارد شده است.  

های کلیله و دمنه، از لحاظ  الاسد و الثور، یکی از بابدر این مقاله سعی شده است که باب         

و در  اژهکاربرد  عربی  زبان  گسترش   : اثر  این  تحقیق  از  هدف  گیرد،  قرار  بررسی  مورد  عربی  های 

توسعه عربی،  زبان  از  پذیری  تأثیر  با  فارسی  زبان  تشکیل  خراسان،  در  سرزمین  عربی  زبان  ی 

ها، عبارات، سخنان حکمیانه های بعد از اسلام؛ معرفی مختصری از کلیله و دمنه و بررسی واژهدوره

 الاسد و الثور  است. المثل و اشعار عربی در باب، ضرببزرگان

که کلیله و دمنه یکی از آثار ارزشمند زبان فارسی بوده و با گذشت سالیان زیادی، هنوز از این        

زنده بر  آن  سیاسی  و  تربیتی،  اخلاقی،  مینکات  تطبیق  قابل  امروزی  کثرت گی  ضمن  در  باشد، 

ی در معنای متن این اثر داشته و باعث غنامندی و تزئین نثر کلیله و دمنه  های عربی، تأثیر زیادواژه

های نثر فنی قرن ششم را گیهای عربی در متون، یکی از ویژهشده است. از طرف دیگر، آوردن واژه

از قرن دوم هجری به بعد در نثر فارسی تأثیر گذاشته و در دهد، همتشکیل می چنین زبان عربی 

یی از  های عربی را نشانهزبان، کاربرد واژهگان فارسیهای پنجم و ششم نویسندهقرن  مرور زمان در

می ادبی  میتوانایی  ایجاب  و  نبوده  اهمیت  از  خالی  راستا  این  در  تحقیق  بناً  که  دانستند؛  کند 

 های عربی در متن نثر کلیله و دمنه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.واژه

کتاب          از  تحقیق  این  انجام  در  که  است  ذکر  فرهنگقابل  برخی  و  علمی  مقالات  ها،  نامهها، 

الاسد و الثور کلیله و دمنه به طور تحقیقی بررسی شده  های عربی از متن باباستفاده شده و واژه

 یی صورت گرفته است. خانهاست، بناً این تحقیق به صورت کتاب
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 گسترش زبان عربی در سرزمین خراسان و  دین مقدس اسلام  

ی سیاسی و نظامی  بعد از آمدن دین مقدس اسلام و فتح خراسان توسط مسلمانان عرب و سیطره

های  و گرویدن مردم به دین مبین اسلام، تمامی جنبه   زبانخلافت عربی اسلامی بر مناطق فارسی

  ،در نثر فارسی نیز  و  عربی قرار گرفت  تحت تأثیر زبان و فرهنگ،  گی مردم از جمله، زبان آنانزنده

 شماریم.  بر می ابرخی از عوامل آن ر جادر این  کار برده شد کهعربی به  یهاواژه

، پذیرش دین مقدس اسلام از سوی  در میان غیر اعراب  گسترش زبان عربی  یل ترین دلااز عمده  -1

بود را  و    آنان  نقش  بیشترین  عربی،  زبان  به  قرآن مجید  راستا  در  نزول  مردم  .  است  ایفا کرده این 

برای دانستن احکام و مسایل مذهبی، انجام فرایض دینی و تلفظ درست قرآن مجید، به  ما    سرزمین 

 را به عنوان زبان دینی پذیرفتند. و آن  آموختن زبان عربی نیاز داشتند

اداری و سیاس  ،ی اسلامیهر فرد در جامعه-2 بالای  به مناصب  بود کهبرای رسیدن  زبان    ی، لازم 

را   وارد بیاموزندعربی  دیوانی  و  سیاسی  امور  به  طریق  این  از  تا  شوند،  آگاه  آن  قواعد  و  فنون  به   ،

و مردم    دامن زد  ر گسترش زبان عربی، بتبدیل شدن زبان عربی به عنوان زبان دولتی اسلامی  .شوند

 (    252: 1401روی آوردند. )سرافرازی و دیگران،  زبان عربی آموزش به

به عنوان زبان گفتاری یا محاورهبا حضور گسترده-3 یی در  ی قبایل عرب در خراسان، زبان عربی 

مروالی در میان سپاهیان با جذب  بلکه  نیافت؛  باعث  بین مردم رونق  به تجارت،  آوردن  شان و روی 

و هم )مفتخری  فارسی شدند،  زبان  عرب  (152:  1353کارن،  گسترش  ورود سپاهیان  و    در ضمن 

 . باعث آمیخته شدن زبان فارسی و عربی گردید ،توقف سربازان آنان در نواحی مختلف این کشور

ی طوایف عرب به این سمت شروع شد. فتح این مناطق و  بعد از فتح خراسان، مهاجرت گسترده -4

نواحی حاصل به  مسلمانان  انگدستیابی  آباد،  و  فراهم یزهخیز  اعراب  مهاجرت  برای  را  مختلف  های 

روند مهاجرت و حرکت قبایل به سوی سرزمین  اتمام فتوحات،  از  آغاز ساخت و بعد  های خراسان 

ز شهرهای مختلفی؛ در برخی ا  ،بعضی از قبایل عرب  ا همهاجرت( در اثر این  7:  1388شد. ) اکبری،  

باعث نفوذ    هامهاجرتآمیزش یافتند، این    آنردم  و با ممانند: قم، خراسان و سیستان مستقر شدند  

گردید فارسی  زبان  در  عربی  گرفتند.    زبان  یاد  را  عربی  زبان  سرزمین،  این  مردم  از  بسیاری  و 

 (    254: 1401)سرافرازی، 

نخستین دوره -5 علوم در  نقل  و  ترجمه  به  نهضت  اوایل قرن سوم  و  یعنی قرن دوم  اسلامی،  های 

زبانان که در اثر  های گوناگون رواج یافت و آن عده فارسیاسی، ترجمه از زبانوجود آمد. در عصر عب
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پیش  ترجمه  در  بودند،  شده  مسلط  عربی  زبان  به  اعراب،  با  طولانی  به  ارتباط  شروع  و  شدند  گام 

 (      259ی آثار فارسی به زبان عربی کردند. ) همان: ترجمه 

 ها و خط عربی  ری از واژه تشکیل فارسی جدید یا فارسی نو با تأثیر پذی 

، زبان رسمی، دینی، سیاسی و ادبی آنان، پهلوی ساسانی  در خراساندر زمان تسلط مسلمانان عرب  

ها به زبان پهلوی ها و کتیبهبود این زبان تا چند قرن رواج داشت و برخی از کتاب  کهن  یا فارسی

ها با سیستم تشکیلاتی آشنایی زیادی نداشتند، بناً ادارات و دفاتر  نوشته شده بود و از این که عرب

ر پهلوی  عمال دیوان و خط  و  نهادند.  بر جای  بود،  متداول  دفتری که  زبان  و  آن  با متصدیان  ا را 

صفا،هم  ( داشتند.  نگاه  بود،  که  ج1369چنان  شیوه  ( 131،  1:  دوره  ، این  بن  ی تا  هشام    حکومت 

  ( اموی  (125-  105عبدالملک  داشت؛   ق.  عربی    ادامه  به  دیوان  و  دفتر  بعد  به  هنگام  آن  از  اما 

 ( مفتخری و 1014:  1381) انوشه و دیگران،    ان شده و زبان عربی، زبان رسمی و ادبی شد.دبرگر

نگارند که در دوران عبدالملک بن مروان، در اثر همکاران وی در مورد رسمی شدن زبان عربی می

دگرگونی با  و  یوسف،  بن  حجاج  برگرداندن تلاش  جمله  از  رسمی  و  نوشتاری  دیوان  در  که  هایی 

های عربی به وجود آمد، باعث جاگزینی زبان عربی به جای دیوان از فارسی به عربی و ضرب سکه 

ق.( تغییر نکرده بود، ولی یوسف بن  124ها در خراسان تا حدود سال )ان فارسی شد. اگرچه دیوانزب

نامه عراق،  امیر  فارسی  عمر،  زبان  جاگزین  عربی  زبان  که  کرد  امر  و  نوشت  خراسان  حاکم  به  یی 

خری گردد، بناً نخستین کسی که دیوان را به عربی برگردان کرد، اسحاق بن طلیق کاتب بود. ) مفت

( قابل ذکر است که تغییرات در زبان دیوانی، در دوران عبدالملک بن مروان  153: 1353و همکاران. 

طی  پور  موسوی و قلیآغاز شد و در زمان خلفای بعدی، یعنی هشام بن عبدالملک تثبیت گردید.  

پهلوی  مقاله زبان  به  رابطه  در  مقدس  نگارنمییی  دین  به  زردشتیان  از  یکی  که  همین  اسلام  د: 

رامی پهلوی  کتب  معمولاً  می  پیوست،  خطرها  زیرا  ثقیل  نه   آن  کرد؛  و  زحمت  پر  بلکه  تنها  بود؛ 

ی مکاتبه بود، نوشتن و خواندن در میان ایرانیان به  وسیله   هلویبود. تا موقعی که خط پ   خیلی مبهم

حمایت مذهب    از  شد. بناً همین که این خطاستثنای مؤبدان و دبیران از نوادر کمالات محسوب می

تر و رسوم قدیم و روحانیون محروم گشت، دیگر نتوانست در برابر خط عربی که خواناتر و مناسب

 (32 : 1390 پور،بود، موجودیت خود را حفظ کند. )موسوی و قلی

که          شد  متذکر  سدهباید  لهدر  اسلامی،  نخستین  وجود    های جهی  ایران  نواحی  در  مختلفی 

اما   لهجه م  بهداشت،  سایر  زمان،  زبان رور  عنوان  به  دری  زبان  و  برداشته شد  میان  از  محلی  های 

زبان   دو  قرن سوم هجری،  حدود  در  یافت.  مختلف گسترش  نواحی  مردمان  ارتباط  برای  مشترک 
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حکومت و علم و ادب بود و دیگری زبان دری که تنها در   ،ی دینعربی که رسانه  کاربرد داشت، یکی

های  شد. به این ترتیب و به مرور زمان زبان دری به عناصری که از لهجه اده میگفتگو از آن استف

از زبان عربی در این زبان داخل شد و این زبان را های بیدیگر جذب کرده بود و واژه شماری که 

و به تدریج زبان فارسی، خط عربی را برای نوشتن به کار    ی آن را وسعت داد. ه و دامنهغنی ساخت

ب و  دیگران،  برد  و  انوشه   ( آمد.  وجود  به  جدید  فارسی  یا  نوین  فارسی  زبان  روش،  این  :  1381ه 

1014) 

که همان    استهای عربی در زبان فارسی، استاد محمد تقی بهار نگاشته  در رابطه به ورود واژه       

لغات دی زبان فارسی که مانند  استعمال  قابل  لغات  از  ا  نقدر  قابل  ستعمال  بودایی و زردشتی غیر 

یی که لغات عربی در زبان داخل از بین نرفته است، یعنی به همان اندازهدرصد    پنج  بیش از  ،نبوده

ممکن از میان رفته باشد، یاهم معنای آن تغییر کرده و یاهم تطور یافته   ،شده، به همان اندازه لغت

منی و امثال آن همه از بین  ها، دعاها، سوگندها، نام دیو و موجودات اهرینام آتشکده  :باشد. مانند 

تازه اسامی  را  آن  و جای  لغترفت  و  عربی گرفت،  آن  ی  و  فراموش شد،  به کلی  رفته  بیرون  های 

لغاتی که دارای معنای تازه بود، در جای خود قرار گرفت و بعضی لغات معنای خود را تغییر داد. بناً  

ذکر   قبلا  که  دلایلی  یا  و  فصاحت  عدم  دلیل  به  پهلوی  به  لغات  عربی  لغات  و  افتاد  رواج  از  شد، 

 (      267 ،1ج:1349ها را گرفت. ) بهار، سرعت جای آن

 فارسی  عربی در تاریخ ادبیات ها به زبان  ادامه گرایش 

ی دیگری، ادبیات عرب را در داخل سرزمین خود کشاندند و از آن سنت طاهریان بیش از هر دوره

طاهریان به زبان عربی که زبان جهان اسلام بود، علاقه داشته و با فرهنگ عربی    استواری ساختند.

 کوشیدند.  آشنایی بیشتر داشتند، بناً در ترویج آن می

دانست.  دوره        فارسی  ادب  و  زبان  شگوفایی  آغاز  باید  را  هجری  سوم  قرن  یعنی  صفاریان،  ی 

زبان   ، . در این زمانکوشیدترویج آن میو در  زیادی داشت ییعقوب لیث صفار به زبان فارسی علاقه

عربی زیاد مورد توجه قرار نگرفت. حتی شعر عربی ممدوحان که بر یعقوب عرضه شد، وی گفت که  

 چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟

پرورش شعرا    در  یی استند که به گسترش زبان فارسی کوشیدند، ونخستین سلسله  ، سامانیان       

موسوی  . )و زبان عربی در این دوره کمتر مورد توجه قرار گرفته است  د کوشیدن  زبانی فارسیو ادبا

 (  37 -33: 1390و قلی پور،
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بیشتر          با بغداد  ارتباط خراسان  آنان  زیادی داشتند، در عصر  عربی توجه  زبان  به  اما غزنویان 

فارسی بود، سپس به دست احمد  شد، دیوان رسائل محمود که به دست فضل بن احمد اسفراینی به 

ی وزارت تقرب یافتند. سلجوقیان نیز دان در دیوان و حوزه بن حسن به عربی برگشت و ادیبان عربی

زبان  مندی دینی و تشویق ادیبان و عالمان عرب بر توجه پادشاهان و وزرای خراسان به بغداد و علاقه

 (                89: 1395ی آنان رایج گردید. )عامری، افزود و زبان عربی بیشتر از هر وقت دیگر، در دوره

 های عربی در فارسی  وسعت یافتن واژه 

هایی که در زبان فارسی  واژه  زبانان به زبان عربی، بعد از ظهور دین مقدس اسلام و گرایش فارسی

همچنین رفت،  می  کاربه  یا در قوافی شعر    در نگارشبود که    های مترادفرخی کلمهبوارد گردید،  

:  1349. )بهار،  لغات کوتاه و فصیح عربی که در برابر آن لغات دراز و غیر فصیح فارسی بوده است

در مواردی که   ،نفوذ لغات عربی در زبان فارسی از دو جهت صورت گرفته است: نخست  (259،  1ج

از یک کلمهی عربی سادهیک کلمه به نظر می تر  یا کلمات سادهی کهنه فارسی  بود که  آمد و  یی 

می فارسی  زبان  در  گشایش  باعث  آن  دوماستعمال  کلمه   ،گردید.  یک  قبال  در  که  مواردی  ی در 

نمی یافت  معادلی  می عربی  نظر  به  لازم  آن  استعمال  و  دوم  شد  نوع  جزء  در  و  کلمهرسید.  ها 

پاره از اصطلاحات سیاسی، دیوانی و  اصطلاحات دینی و  که   را  هایلغت  :قرار دارد. مثال  ادارییی 

نبودمعادل آن   زبان فارسی  زبان عربی گرفته شده است، میدر  از  و  اینه  از  برد:توان  نام  حج،    ها 

المال، زکات، شرع،  بیتایمان، جهاد، کفر، قرآن، منافق، کعبه، رکوع، سجده، اسلام، مسلم، عرش،  

هم  .... و  رسول  واژهنبی،  سازمانچنین  به  مربوط  فارسی  های  زبان  وارد  نیز  اداری  و  سیاسی  دهی 

امثال آن.   اداره، مدیر و  امیر، رعیت، مملکت، عصیان، غزو، کاتب، ملک،  لغات  گردید؛ مانند:  تأثیر 

لهجه  هر  عربی در  و  بود  بسیار کم  اول  قرن  فارسی در سه  غلبههای  به  نزدیکقدر که  تر  ی عرب 

از آن به قرنتر میشویم، طبعاً تأثیر آن را کم اثر زبان  های متأخر توجه مییابیم و هر چه  کنیم، 

له عموم  در  را  بیش  هایجهعربی  فارسی  ادبی  زبان  در  خصوص  به  و  میایرانی  صفا،  تر   ( بینیم. 

 (  152، 1ج:1369

اما از قرن پنجم به بعد، تفنن    ؛کمتر بود   های سوم و چهارمسدهر  های عربی داستفاده از واژه        

زیادتر از اندازه رواج گرفت و موازنه، سجع و عبارات مترادف که    ، عربی  زا  زباندر تقلید ادبای فارسی

.  شدتوانستیم، در قرن پنجم به وافر پیدا مییی از آن را پیدا میی قبل به ندرت نمونهدر نثر دوره

های مترادف و اطناب به وجود  های دارای جمله ای طولانی با موازنه، سجع و قافیه و عبارتهخطبه 

و   اشعار  لغات،  کلمات،  از  ناگزیر  تقلیدها،  این  به  پیوستن  و  مقاصد  این  به  رسیدن  برای  و  آمد 
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  درصد   پنج  شد، این معنا باعث شد که نثر فارسی که در قرن چهارم،های عربی استفاده میجمله 

پنجم در حدولغ الی    دت عربی بیش نداشت، در قرن  برسد و در قرون ششم و    درصد  پنجاه چهل 

 ( 277 -274، 1:ج1349) بهار، هفتم بیشتر از آن شود. 

ی اسلام مترادفات و اطناب و موازنه و سجع در نثر عرب نبود  قابل ذکر است که در قرون اولیه         

مه تا قرن چهارم به وجود آمده است. بنابر این نثر فارسی قرن و این شیوه ابتدا از قرن سوم و در ادا

درست    ،پیرایه و خالی از موازنه و سجع بود، از قرن پنجم به بعد سوم، چهارم تا پنجم نیز ساده و بی

یک قرن بعد از آن که نثر عربی مصنوع شد، این صنایع در نثر دری نیز تأثیر بخشید و رایج گردید  

شعار عربی و  ا  ،ر فارسی به تقلید از عربی به جایی رسید که گذشته از لغات و امثالو کار تفنن در نث

افزودند، مفاهیم عربی و طرز فکر و    را  فارسی به عنوان زینت، در متن گنجانیدند و بر طول کلام 

هم   عرب  اصطلاح  و  )گردید  اضافهبیان  ترکیب  ( 277:  1349بهار،    .  و  لغات  کاربرد  مورد  های  در 

ها در علوم بلاغت و  ها و تصنیفنگارد که کثرت و شهرت تألیفعربی در زبان فارسی، خطیبی می

کریم و آثار منظوم و  و بیان در زبان عربی، توجه به لفظ در برابر معنا؛ توجه به اسلوب قرآن بدیع  

قرار گرفته بود، و به آسانی توجه نثر نویسان را به   زبان فارسیگان  منثور عربی در دسترس نویسنده

فارسی را ن پنجم، موانعی که زبان عربی و  دوم قری  ساخت، باعث شد که در نیمهخود معطوف می

می جدا  زمینهاز هم  بعد  و  برداشته شده  بود،  فارسی  در  عربی  ترکیبات  و  مفردات  مانع  و  ی  کرد 

آسانی  به  فارسی  نثرنویسان  برای  عربی،  زبان  نثری  و  شعری  متنوع  مختصات  از  تقلید  و  اقتباس 

کلام رونق  دلایل  از  بلکه  باشد؛  پسندیده  عربی  ترکیبات  و  لغات  استعمال  و  آید  مهارت    فراهم  و 

( کلیله و دمنه نیز یکی از آثار قرن ششم بوده و لغات  131:  1366نویسنده شمرده شود. )خطیبی،  

باب از  یکی  که  است  لازم  بناً  است.  رفته  کار  به  کثرت  به  آن  در  عنوان عربی  به  را  اثر  این  های 

 ، به بررسی گیریم. ار رفته استها، ترکیبات و اشعار عربی در آن به کیی از آثاری که واژهنمونه 

 کلیله و دمنه  

جمله مجموعه  از  دمنه  و  کلیله  این  کتاب  قدیم،  مردمان خردمند  که  است  و حکمت  دانش  هایی 

از آن    آوری و به هر گونه زبانکتاب را جمع  نوشتند و برای فرزندان خویش به میراث گذاشتند و 

ه و به نام » پنچه تنترا « در پنج گی آموختند. اصل این کتاب هندی بودحکمت عملی و آداب زنده

باب فراهم شده بود. بروزیه طبیب مروزی در عصر خسرو انوشیروان، آن را به پهلوی در آورد و چند  

آن اغلب  که  را   دیگر  حکایت  و  دوران باب  مبادی  در  افزود.  آن  بر  بود،  هندی  دیگر  مآخذ  از  ها 

ابن به عربی  فرهنگ اسلامی،  پارسی  از  را  از  المقفع آن  نهاد. بعد  نام  نقل کرد و » کلیله و دمنه« 
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های دیگر ترجمه شد. در زمان سامانیان،  نگارش پارسی برزویه و از ترجمه عربی، به هر گونه زبان

گوی بزرگ فارسی، ابوعبدالله رودکی، کلیله و دمنه را به نظم آورد و پس از وی، در  نخستین سخن 

بهرام  نظدوران  ابوالمعالی  غزنوی،  دیوان امشاه  منشی  که  محمد  بن  نصرالله  الدین  معین  الملک 

ه. ( بار دیگر به نثر فارسی  540–  538های )  غزنویان بود، کلیله و دمنه بن مقفع را در حدود سال

دست آورد، مصصم شده که آن    ترجمه کرد. نصرالله منشی، بعد از این که کتاب کلیله و دمنه را به

به بیان روشن اشارات پرداخته و با آیات، اخبار، ابیات و امثال آراسته   را به زبان فارسی ترجمه کند،

ی سرگذشت بروزیه طبیب سازد. موصوف در تجدید، تحریر و نگارش این اثر؛ یک باب را که در باره

های دیگر  بود، مختصر کرده، و به تفصیل و تشریح سایر ابواب پرداخته است. این ترجمه با ترجمه 

نصر دارد،  را فرق  آن  و  است  پرداخته  آزاد  نگارش  به  و  نبوده  اصل  از  متابعت  به  مقید  منشی  الله 

یی برای نوشتن کتابی کرده است که معرف هنر و قدرت او در نوشتن باشد و به این ترتیب وسیله 

نویسنده در  را  خویش  توانایی  حد  و  مطالب  بیان  در  را  خود  قدرت  منصهکمال  به  ظهور  گی  ی 

( کلیله و دمنه که اصل آن به زبان هندی بود، دارای ده  18و    13:  1385منشی،  رسانیده است. )  

می ترجمه باب  از  بعد  آن،  دیگر  باب  پنج  و  دارای باشد  در مجموع  که  است  شده  افزوده  آن  بر  ها 

باشد. در رابطه به ارزش تاریخی کلیله و دمنه،  پانزده باب بوده و اولین اثر نثر فنی در قرن ششم می

نگارد که کلیله و دمنه در طی تاریخ از سه لحاظ مورد توجه بوده است: یکی به شمیسا می  سیروس

مردان اند و از این رو مورد توجه زیاد دولتلحاظ فکری که آن را کتاب سیاست و کیاست دانسته

ت و از بوده است. دوم به لحاظ تاریخ نثر فنی، و سوم کلیله و دمنه از لحاظ نوع ادبی، اثر تمثیلی اس

تعلیمی محسوب میجمله  ادب  کرده  ی  بیان  را شمیسا چنین  این کتاب  مختصات  از  برخی  شود. 

علامت مفعول /   -3استفاده از سجع، موازنه و ترصیع.  -2کثرت لغات و اصطلاحات عربی.  -1است:  

در/.    / از/  و   / به معنای  / که  به معنای مجازی.    -4را  افعال  آوردن ک  -5استعمال  از  لمات  دوری 

سخن.    -6تکرار.   بسط  یا  ضرب   -7اطناب  و  احادیث  آیات،  از  )شمیسا،  المثل استفاده  عربی.  های 

گان  آمیز کلیله و دمنه در قالب فکاهی و به زبان حیوانات و پرنده( سخنان حکمت87  -85:  1386

مند گردند.  دلان از این کتاب بهره گیرند و از مضامین دلنشین آن بهره تحریر یافته است، تا صاحب

در عین حال این کتاب متضمن مفاهیم ارزنده و مطالب حکیمانه است که جز با استمداد از نیروی  

( در کلیله و  32:  1356غفرانی،  ت نتوان یافت. ) خرد و برخوداری از رهنمودهای اندیشه به آن دس

آوردن صنایع نشده شود، اما اهتمام نویسنده صرف  دمنه، انواعی از صنایع لفظی و معنوی دیده می

افتاده است که   است و به حد اقل آرایش کلام اکتفا شده است. صنایع چنان طبیعی در کلام جا 
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شود که در زبان فارسی  شود. اگر به انشای عربی آن، کلماتی دیده میخواننده غالباْ متوجه آن نمی 

ن زمان بوده است، نه  زمان فعلی کمتر رایج است، به دلیل اقتضای سبک عهد و منشآت متداول آ

 (18:  1385اصرار نصرالله منشی در آوردن لغات بیگانه عربی. ) منشی، 

 بررسی باب الاسد الثور  

توسط  و  استند  دوست  باهم  که  طرف  دو  بحث  و  جر  را،  باب  این  حکایات  و  مباحث  محتوای 

میسخن  کشانده  جدایی  و  دشمنی  به  آنان  دوستی  سومی،  فرد  است.  چنینی  گرفته  بر  در  شود، 

حکایت شدیم،  متذکر  که  شیوهطوری  به  دمنه  و  کلیله  سخن  های  حیوانات  زبان  از  تمثیل  ی 

ی شنزبه ) گاو ( است  مداران است. محتوای این باب در بارهبزرگان و سیاست  گوید، اما منظور ازمی

امن و راحت زنده آورده و در  پناه  نامگی میکه در دربار شیر  به  کلیله و  کند، ولی دو شگال  های 

دمنه به موجودیت شنزبه حسادت کرده، و بالاخره دمنه، شیر را با حیله و نیرنگ، تحریک به کشتن  

م بدل  یشنزبه  و  رد  باب  این  حکایات  ضمن  در  شنزبه،  مورد  در  دمنه  و  کلیله  گفتگوهای  کند. 

 شود.  می

هدف نصرالله منشی، از آوردن الفاظ عربی، در کلیله و دمنه این بود که معنا را در لباس لفظ         

های لفظی و معنوی،  های فارسی برای آوردن زیباییمزین برای خواننده بیان کند، و از این که واژه

، ترکیبات، عبارات،  هاهای عربی مدد جسته و غرض غنی سازی متن این اثر، واژهبسنده نبود، از واژه

ها و اشعار عربی در این  اشعار و سخنان عربی را به کار برده است. اینک به بررسی برخی از ترکیب

 پردازیم:  باب می

الثَّوْر ) بخش مربوط به شیر و گاو (: در سراسر کتاب کلیله و دمنه، عناوین هر            بابر آلاَسدَِ وَ 

. در این باب، شیر نماد قدرت و رهبری، و گاو نمادی از صداقت و  باب با زبان عربی نوشته شده است 

 راستکاری است. 

انتعاشی        مدت  به  را  می1شنزبه  چراخور  طلب  در  و  آمد  رسیدحاصل  مرغزاری  به  تا   ، پویید، 

 شنزبه آن را بپسندید که گفته اند:  2آراسته به انواع نبات و اصناف ریاحین.

 فلاترجاوِز 5اک فی مدََ 4ةِإلیَ السلَامَ 2وَ إذ اَنتَهَیتَ                                      

( 64: 1385ل. ) منشی، ست که إذأَعْشَبْتَ فاّنزِو در امثال آمده       
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 توضیح 

 های خوشبو. جمع ریحان، گل –ریاحین  -2بهبود یافتن حال بیمار.           -انتعاش-1

 از انتها گرفته شده و به معنای تمام کردن است.  –ت اَنتَهَی -3

 تندرستی و سلامتی.  – ةِالسلَامَ-4

 جا به معنای مسیر و جایگاه است. شود، در اینسنگی که با آن چیزی ساییده می – اکمدََ-5

که گفته از سخنان بزرگان است   -  فلاترجاوِز 5اکفی مدََ 4ةِإلیَ السلَامَ 2وَ إذ اَنتَهَیتَ -معنای سخن   

  اند: چون در نهایت و آخر کار به جایگاه، به سلامتی رسیدی، از آن مگذر.

ها و گیاهان  مثال عربی است، به این معنا: زمانی که به سبزه – إذأَعْشَبْتَ فاّنزِل - معنای عبارت

 روییده، رسیدی، پایین بیا.  

زیادت به    2توان نهاد و بی تَجَشُّم  1... چه سنگ گران را به تحمل مشقت فراوان از زمین بر کَتف     

 که زمین انداخت، و هر که در کسب بزرگی، مرد بلند همت را موافقت ننماید، معذور است  

 (                                  66) منشی:  الْمرساَعدِر قَلَّ  الْمَطْلروبر عَظرمَ إِذَا                                    

 توضیح  

 بدون رنج و زحمت کشیدن به چیزی.   –بی تَجَشرم  -2شانه، دوش.                -کَتِف -1

 خواسته و خواهش.  –مَطلروبر  -4بزرگی و عظمت.         -عَظمََ    -3 

مقوله   مقوله -  الْمرساَعدِر قَلَّ الْمَطْلروبر عَظرمَ إِذَا   -معنای  از  که:  یکی  است  معنا  این  به  عربی  های 

است. کم  دهنده  یاری  و  است،  بزرگ  خواسته  و  و    مطلب  اهداف  به  رسیدن  در  که  معنا  این  به 

ی رسیدن دهندههای بزرگ، تلاش خود شخص مهم است، در غیر آن کسی که بتواند یاریخواسته 

 به اهداف باشد، خیلی کم است.  

در قسمتی از حکایت، زیبایی محلی توصیف شده است: آورده اند که در مرغزاری که نسیم آن         

ی بود و عکس آن روی فلک را منور گردانیده، از هر شاخی هزار ستاره  بوی بهشت را معطر کرده

 تابان و در هر ستاره، هزار سپهر حیران.  
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    6مکتَهِلر 5ـعـَمِیمیِ النَّبْتِبـِـ 4ـؤزَّرٌمرـــ       3مِنْهاَ کَوکَْبٌ شَرِق   2الشَّمسَ 1یرضاحِکر          

             ( 87) منشی:                                                                                                                             

 توضیح  

 ی نورانی.        ستاره – کَوکَْبٌ شَرِق   -3آفتاب           –الشَّمسَ   -2       خندد.  می -یرضاحِک --1

 دهد. بند یا کمربند است، در این جا مفهوم پوشیده و پیچیده شده را میبه معنی پیش –مرـؤزَّرٌ   -4

      های درهم پیچیده شده. سبزه –بـعـَمِیمیِ النَّبْت -5

 جا به معنای پر و مشبوع است. به معنای مرد پیر است، اما این -مکتَهِل  -6

شاداب و در حسن تمام رسیده و کامل این گلشن ( که  ی  ی نورانی ) شگوفهستاره  –  معنای بیت

 خندد. های درهم پیچیده گرد آن را فرا گرفته است، به خورشید میسبزه

ها  در این قسمتی از متن: او را بر سر چاهی برد که صفای آن چون آیینه، شک و یقین صورت       

         بنمودی و اوصاف چهره هریک برشمردی.                      

   6سِرّ الحَصاَةِ 5فوهاصـَــ ـ 4ـظْهِرروَ یرــــقذََاةِ          عَلیَ الـ  2ـنمُِّقـَـد تَ  1مومٌجَ              

         (  88) منشی:                                                                                                 

 توضیح     

 اثر گذاشتن.   – نمُِّتَ  -2                         چاه پر آب    – ـمومٌجَ -1

 شود.  واضح و آشکار می  –ـظْهِر یر  -4                         خار و خاشاک.  – ـقذَاةِال -3

 ریزه.سنگ – الحَصاةِ  -6                           پاکی.          – اصَفوه -5

ها  ریزهاش راز سنگ گذارد و روشنی و پاکیه گاهی بر خاشاک اثر میچاه پر آبی است ک معنای بیت:

 سازد.  را آشکار می

آن1حازم        اول  است:  نوع  حردوثدو  از  پیش  معاینه  2کس  چگونهو  شر،  بشناخته ی  را  آن  گی 

دبیر  آن به اصابت رأی بدانسته باشد و ت  4کارها دانند، او در فواتح  3چه دیگران در خواتمباشد و آن

العَمَل. آخِرر  الفِکْر،  اَوَلر  بپرداخته.  فکرت  اوایلِ  پیدا    5اواخر آن در  چون نقش واقعه و صورت حادثه 
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این معنی عبارت کند:  آمد، در آن غافل و جاهل و دوربین و عاقل یک از  نبوی  زبان  و  سان باشد 

 عَرَفَهاَ الکاهِلر کما یَعرِفرهاَ العاقِلر.  7فَإذا أدَْبَرَتْ 6الأمرورر تشابَهّتْ مقبلَةً

   14عَلَیک صردوررها  13أَشباَهًا  12وَترقْبِلر      11إذا مَضَت 10الاءرمرورِ 9أَعْقابر 8تَبَیَّنر               

 تازه واقع شدن          -حردوث-2     با احتیاط، پیش بین و هوشیار در کار.   –حازم -1

 جمع فاتحه، اول و آغاز هر چیز.   –فواتح  -4    ، پایان و انجام کار.          جمع خاتمه –خواتم  -3

العَمَل  اَ  -5 الفِکْر، آخِرر  از مقوله   -وَلر  های حکمی زبان عربی است، به این معنا که هرگاه  این یکی 

اندیشه و یا تصمیم خوب داشته باشد، این کار باعث گرفتن   شخص دوراندیش، در اول کار فکر و 

 شود. ی آن در آخر مینتیجه 

 به پایان رسیدن. –ادَبَرَ  -7پیش آمدن.                        –مقبلة   -6

مانند اند و چون گذشته باشد، در  آیند، به هم شیه و  کارها وقتی که پیش می  -معنای مقوله 

 شناسد. شناسد که دانا میچنان میپایان کار، نادان آن ها را هم

 جمع عرقرب به معنای عاقبت، پیامد و پایان.   –أَعْقاب   -9    شود.        آشکار می  - تَبَیَّنر -8

پذیرفتن، به عهده    –ترقبِل    -12گذشت.         –  مَضَتْ  -11           جمع امور.        -  ألاءرمرورِ  -10

 گرفتن.

مانند.    –  أَشباهًا   -13  این  –  صردوررها   -14       جمع شبه،  در   ) قلب   ( معنای  جمع صدر  به  جا 

 ابتدای کار است.  

شود، مگر در  آن یعنی ) خوبی و بدی ( مشخص میهرگاه کارها به آخر برسد، نتیجه  –  معنای بیت

 دیگرند.  ابتدای کارها، خوبی و بدی  کارها در نظر تو شبیه یک

در همه اوقات گردن کارها در    چون صاحب رأی بر این نسق به مراقبت احوال خویش پرداخت،      

 ی تصرف خود تواند داشت و پیش از آن که در گرداب افتد، خویشتن به پایاب تواند رسانید.  قبضه 

ـأَعـْـقاَبَ الْآر 5یرلاحِظر           4حَزْمٍ وَلمَْ یَبِتْ 3وَجْهَ  2ـتیً لَمْ یرضَیّعْفَ               6ــعَقُّباًتَــورِ مرـ

 ـواب پاسبان  زیرا چـراغ دزد بود خـدر کار خصم خفته نباشی به هیچ حال                  
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راه ندهد و وجه و دوم آن  را به خود  نبرد و دهشت و حیرت  از جای  که: چون بلا بدو رسد، دل 

 (  91 – 90تدبیر و عین صواب بر وی پوشیده نماند. ) منشی: 

 توضیح  

 روی. –وَجْه   -3ضایع نکرد.      – لمَْ یرضَیّعْ -2عنای تازه و جوان     جمع فِتاَء به م -تیًِفَ-1

 کند.       ملاحظه می – یرلاحِظر  -5شب را به صبح نرساند.         – وَلَمْ یَبِتْ  -4

 گیری کردن.  پی  – ـعَقرباتَ  -6

واقب و سرانجام  دهد و شبی نگذراند، ع جوانی که روی دور اندیشی را از دست نمی   -  معنای بیت

 گیرد.                                                                                           نگرد و در نظر میامور را با دقت و بررسی می

لیکن گمانی نمی       را به شیر گفت: معلوم شد.  تربیت  اندیشد و سوابق  باشد که شنزبه خیانتی 

ز نیکویی و خوبی جایز نداشته خویش مقابله روا دارد، که در باب وی، تا این غایت ج  1کفران  لواحق

 بدو راه داده است.   3این بَطَر 2دمنه گفت: همچنین است و فرط اکرام ملکام. 

  7تَمَرّدَا 6وَ إِنْ أنتَ أکْرَمْتَ اللَّئِیمَ           الْکَریمَ مَلَکْتره 4إِذَا أنَتَ أکَْرَمْتَ                  

 (   93) منشی:                                                                                             

 توضیح                                                                                                                   

 (                   های عربی) عبارت متشکل از واژه نا سپاسی پیوستن به من –لواحق کفران -1     

 پادشاه را بیش از حد احترام داشتن ) عبارت عربی (   –فرط اکرام ملک  -2     

 مالک شدن.   –مَلَکْتَه  -5   احترام گزاردن.      – أکَْرَمْتَ -4تکبر و غرور.           -بَطَر -3     

 سرپیچی کردن، نافرمانی.   –تَمَرَّد  -7                  شخص پست و فرومایه.   -اللَّئیم   -6     

هرگاه به انسان بزرگوار نیکی کنی، وی را بنده خود گردانی و اگر با انسان فرومایه    –  معنای بیت

شناس است و شخص فرومایه، نا  کشی کند، بناً انسان بزرگوار، حق نیکی کنی، او سرپیچی و گردن

 سپاس است. 

باید که خدمت       پادشاه   « اند که  خویش چنانعلما گفته  و کرامتِ  عاطفت  از  را  محروم    کاران 

ندهد که به    1گی نومید گردند و به دشمنان او میل کنند و چندان نعمت و غنیتبارهندارد که یک
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فضول هوس  و  شوند  توانگر  نص    2زودی  و  کند  ایزدی  آداب  به  اقتدا  و  جوید  راه  ایشان  خاطر  به 

عِندَناَ خَزَائِنرهر وَماَ 3تنزیل عزیز را إمام سازد: اِلاَ  إِن مِن شیَْ ءٍ  وَ  مَعْلرومٍ«  »  بِقدََرٍ  إِلاَ  نه طغیان    4نرنَزّلرهر 

 بدیشان راه جوید.   5استغنا

 7با لَّذی فیهِ یَرْشَحر 6وِکلُّ إِناءٍ                                             

 (    94کز کوزه همان بیرون تراود که دروست  ) منشی:                                    

 توضیح  

 دخالت کردن به کارهای شاه.  –فضول   -2گی.     دارای، مال و وسایل زنده –نعمت و غنیت -1

قرآن مجید، کلام آلهی را پیشوا و رهنمای خود قرار دهد، یعنی مطابق قرآن عمل   –نص تنزیل  -3

 کند.  

 [21ی حجر، آیت سوره  ] .اِلاَ عِندَناَ خَزَائِنرهر وَماَ نرنَزّلرهر إِلاَ بِقدََرٍ مَعْلرومٍءٍ  وَ إِن مِن شیَْ   -4

ی معین های آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازهو هر چه هست، خزانه   -ی آیت متبرکه  ترجمه 

 کنیم.  نازل نمی

استغنا    -5 از همه چیز بی  –طغیان  انسان  کشی و طغیان کرده و احساس  نیاز شود، سروقتی که 

کند، تراوش  ترشح می  –یَرشَحر    -7                     ظرف، جام.  –إِناء  -6          کند.   غرور می

 کند.     می

یَرْشَحر  -  المثلمعنای ضرب  بالَّذی فیهِ  إِناءٍ  از این یک ضرب   –  وکِلُّ  از هر ظرفی  المثل عربی است: 

تراوش میآن  است،  آن  گفتار یک  چه که در داخل  و  رفتار، کردار  است که  این  معنای  به  و  کند؛ 

 باشد.  دهنده شخصیت و اخلاق وی میشخص نشان

از قبضه           از زندان دهان جست و هر تیر که  از متن: و هر سخن که  ی کمان قمست دیگری 

ی د، پوشانیدن آن سخن و باز آوردن آن تیر بیش دست ندهد و مهابت خامشی ملوک را پیرایهپری

 نفیس است.  

 ـ                       سِرً فرؤادا  عَـــــــلی   3شَرًّا           وَلا تَأمَنْ 2بِسائِرِ الإخوانِ 1ـظرنَّفَ

 (                                                                                              99) منشی:                                                                                                 
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به همه دوستان گمان بد داشته باش، و هیچ دلی را برای رازی، امین و شایسته فکر    -معنای بیت

 نکن.  

أَماثِلْ،       أَراذِلفرومایه  1خصم  و  سفله  2گان  و  دون  چه  کنند،  غلبه  انبوهی  حکم  به  و    3باشند 

را از مصاحبت زیرک   را از دیدار کریم و نادان را از مجالست دانا و احمق  4بیشتر یافته شود و لئیم

 ملالت افزاید. 

                           6ارلجرعَلِ ریاحر ارلوَرْدِ بِ 5کَما تَضَرّرَ                                                

حال اهل هنر چندان مبالغت نمایند که حرکات و سکنات او را در لباس    ران در تقبیحهنو بی       

او   7دَناءَت که  را  هنر  همان  و  نمایند  به مخدوم  خیانت  و کسوتِ  در صورت جنایت  و  آرند  بیرون 

 گردانند.   9سعادت شمرد، مادّتِ شقاوت 8دالّتِ

 ـندَْ قَوْم کثیرةً          وَلا ذَنْبَ لیِ اِلاّ العرلی وَالفَواضِلرذرنرـوبی عِترعدَُّ                     

و خردمند دوربین  11را سرخره سَلَّه،10تقدیر آسمانی شیر شرزه را اسیر صندوق گرداند و مار گرزه       

حیر مرتَیَقَّظ  12انرا مدهوشِ  را زیرک  احمق غافل  محترز14و شجاع مقتحم13ِو  و جَبانِ   15را بد دلِ 

متهور،  16خائف دلیر  منعم  17را  ذلیل  18توانگر  دوریش  رسیده  19را  ناقه  محتاجو  مرستَظهر   20ی  را 

 (  105)منشی:  21متموّل.

 توضیح    

 تر، سفله، فرومایه.       جمع ارذَل، بدتر و پست –أَراذِل  -2   گان و افاضل.      گزیده  – أَماثِلْ -1

 فرومایه و پست.        –لئیم  -4خسیس و ناکس      –دون و سفله -3

 زیان کرد، زیان به او رسید.                                               –تَضَرّر  -5

 رساند. به سوسک آسیب می بوی گلهمان طور که بادهای خوش  – ارلوَرْدِ باِرلجرعَلِکَما تَضررر ریاحر   -6

 چه دلیل و رهنما باشد.     آن –دالّتِ   -8                پستی.         –دَناءَت  -7

 ی بدبختی و خواری.                     مایه و وسیله –مادّتِ شقاوت  -9

گی و  آید، اما گناه من فقط بلند مرتبهر گروهی، بسیار به حساب میگناهان من از نظ  -معنای بیت 

        بزرگواری است.             
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استهزا و شوخی و سَله    –سرخره سَلَّه    -11مار سبزرنگ که زهر آن زیاد است.          -مار گرزه    -10

کشنده است، اسیر   سبد مارگیران، یعنی از بخت بد و آمد روزگار مار خیلی خطرناکی که زهر آن

 شود.                سبد مارگیر می

 سراسیمه و سرگشته.           –مدهوش حیران  -12

شجاعی که بدون اندیشه در   –شجاع مرقتَحمِ    -14هوشیار و آگاه و باخبر.          -زیرک مرتَیَقّظ  -13

 سازد. کاری خود را دخیل می

 جرأتی که دوری کند و خود را نگهدارد. دل و بیبی –بد دل مرحتَرِز  -15

 باک و جسور. دلیر بی –دلیر مرتَهَوِر  -17ترسنده و هراسان.              – جَبانِ خائف -16

مرنعمِ    -18 نکویی کننده.         –توانگر  و  ذَلِیل  -19مالدار  و    –  دوریش  پست  که  ناتوانی  و  نادار 

 کوچک باشد.  

 کسی که از بیماری بهبود یافته باشد، ولی بازهم محتاج و ناتوان باشد.     - ی محتاجهناَقِه رسید -20

 گرمی که توانگر و مالدار باشد.  گاه و پشتتکیه  –مرستَظهَر مرتمَوّل  -21

روی به نزدیک کلیله رفت. کلیله گفت: کار کجا رسانیدی؟ گفت: فراغ هر  دمنه شادان و تازه       

 نماید.   تر روی میچه شاهدتر و زیبا

 4الشّمسِ فیِ البرعدِ  3وَ إِنْ کانَ مَطْلروبی سَناَ           2ـحرمرنْجـِـ 1ــقیبَةِمرونر ارنـــمَیْوَ إِنّی لَـ       

 ـ 6سرؤْلی 5وَ اردْرِک         ــوَرْدِ                        ــــال 7ـبْهّةِ الَأسدَِ أَنّهر فِی جَـــوْوَ لَبر عَزْمَتی           حِینَ أرکْـَـ

 (            113) منشی:                                                                                                

 توضیح   

 روشنایی    – سَناَ -3کامیاب               – مرنْجِحر -2         مبارک نفس –لَمَیْمرونر ارنقیبةَ  -1

 آروز و تقاضا.       – سرؤْلی -6دست یافتن.         – اردْرِک -5دور                             –البرعد  -4

 سرخ   –الوَرْد   -8   پیشانی شیر.        –جَبْهّةِ الَأسدَ  -7
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من مردی خجسته نفس و کامیاب استم، اگر خواسته و مطب من، در دوری، مانند    –معنای ابیات  

توانم، حتی اگر آن نور خورشید باشد.  هرگاه که من اراده کنم، حاجت خود را به دست آورده می

 مراد من، در پیشانی شیر سرخ ) گلگون و بسیار کشنده که خشمگین ( باشد.  

او    4و افتعال  3و زرق   2و افترا1روزگار انصاف گاو را بستد و دمنه را رسوا و فضیحت گردانید و زَور      

شیر را معلوم گشت، و به قصاص گاو به زاریان زارش بکشت، چه نهال کردار و تخم گفتار چنان که 

 رسد.  5پرورده و کاشته شود به ثمرت و ریع

  6مَنْ یَزرَعِ الشَّوک لایَصردْ بِهِ عِنَباَ                                               

نامبارک. و هرکه در   8بوده است و خواتم بدسگالی و کید همیشه نامحمود  7و عواقب مکر و غدر       

 آن قدمی گزارد و بدان دستی دراز کند، آخر رنج آن به روی او رسد و پشت او به زمین آرد.  

 ـیمر  وَ الـظُّلْـــمر مَرتَعرّهر وَخـلَهر          أهَـ 10رَعریَصْ  9بَغیْروَ ال                           

 (   124) منشی:                                                                                            

 توضیح 

 مکر و ریا، دورغ    -زَرق   -3   تهمت و اسناد خیانت    –اِفتِرا  -2فریب و نادرستی        –زَور -1

 ثمرت، فزونی.     -ریع   -5دروغ بافتن بر کسی          –افِتِعال -4

المثل است به این معنا: کسی که خار بکارد، از آن  این ضرب – مَنْ یَزرَعِ الشَّوک لایَصردْ بِهِ عِنَبَا  -6

 درو نکند انگور.  

 مکر کردن با کسی.   –کَید   -8     وفایی کردن، نقض عهد و خیانت کردن.   بی –غدر -7

 سازد.      سرنگون می –یَصرَعر  -10ظلم و ستم کردن.                                    –بَغی  -9

و این جا به معنای محل رشد و نتیجه به کار  زار پر آب و علف است به معنای سبزه –عه مَرتَ -11

 رفته است.              

 را   وی  خود  و  شودمی  تمام  گارستم  خود  ضرر  به  نهایت  در  دیگران،  بالای  کردن  ستم  –معنای بیت  

 .   دارد همراه به ظالم برای را  بدی بسیار عواقب و . کند می نابود

 مناقشه  

نثر فارسی بعد از نفوذ دین مقدس اسلام، با تأثیر پذیری از زبان عربی شکل گرفت. این تأثیرات از 

های عربی در متون فارسی در حدود پنج الی  های سوم تا چهارم، خیلی اندک بوده و شمار کلمهقرن

می تشکیل  را  درصد  در  ده  عربی  کلمات  عوامل،  از  برخی  به  نظر  اما  مورد داد،  بیشتر  نثرفارسی 



الاسد و الثور کلیله و دمنه بابعبارات، مقولات و اشعار عربی در                                                           191  

نویسنده توانایی در  گان کاربرد واژهاستفاده قرار گرفت و  را غرض نشان دادن مهارت و  های عربی 

های مترادف، موازنه و قافیه در نثر  دانستند. از قرن پنجم به بعد، از سجع و عبارتگی مینویسنده

گان برای آوردن این  دید. نویسندهاستفاده صورت گرفته و باعث به وجود آمدن اطناب در متن گر

از کلمه بودند که  ناگزیر  نثر فارسی،  اشعار عربی کمک گیرند.  موازنه و مترادفات، در  عبارات و  ها، 

واژه  که  قرن ششم  آثار مشهور  از  کثرت یکی  به  آن  در  عربی  اشعار  و  بزرگان  عبارات، سخنان  ها، 

های این اثر )باب الاسد و  ل و بررسی یکی از بابشاهی بود. تحلیی بهرام وجود دارد، کلیله و دمنه

های عربی  ی استفاده از واژهالثور( نتایج بسیار خوبی را در پی داشت. طوری که یادآور شدیم، زمینه 

در قرن پنجم وششم مساعد گردید، بناً این شیوه در کلیله و دمنه که یکی از آثار مشهور قرن ششم  

های عربی به کثرت در متن باب  گردیده است؛ در قدم نخست واژه  باشد، به بسیار دقت مراعات می

های مترادف، در ایجاد توازن ؛ عبارات عربی با استفاده از کلمه الاسد و الثور، به کار برده شده است

در متن نقش زیادی را ایفا کرده و مقولات عربی در رسایی و استحکام سخن به کار برده شده است،  

، در مطابقت به متن فارسی، معنای نثر را تقویت کرده و به طور استشهاد، غرض  اشعار زیبای عربی

اقناع مخاطب در موضوع، درج شده است، این اشعار در متن بر ایجاد آهنگ و وزن، در   ترغیب و 

ازدیاد معلومات خواننده در  متن افزوده است. قابل ذکر است که یافته های این تحقیق در راستای 

وا کثرت  واژهژه مورد  این  ورود  عوامل  عربی،  زبان  های  در  عربی  زبان  تاثیر  و  فارسی  زبان  در  ها 

شناسی نثر، در رابطه به فارسی، خالی از اهیمت نیست. طوری که محمدتقی بهار، در کتاب سبک

از عربی به جایی رسید که  کثرت لغات عربی، بیان داشته است:   کار تفنن در نثر فارسی به تقلید 

به عنوان زینت، در متن گنجانیدند و بر طول کلام    را  شعار عربی و فارسیا  ، لغات و امثالگذشته از  

همچنین   .گردید   در نثر فارسی اضافه افزودند، مفاهیم عربی و طرز فکر و بیان و اصطلاح عرب هم  

که:   اند  داشته  بیان  نیز  خطیبی  نیمه دکتر حسن  قری  در  و  دوم  عربی  زبان  که  موانعی  پنجم،  ن 

میفا جدا  از هم  را  بعد  رسی  و  برداشته شد  بود،  فارسی  در  عربی  ترکیبات  و  مفردات  مانع  و  کرد 

به  زمینه  نثرنویسان فارسی  برای  عربی،  زبان  نثری  از مختصات متنوع شعری و  تقلید  اقتباس و  ی 

رت آسانی فراهم آمد و استعمال لغات و ترکیبات عربی پسندیده بوده، و از دلایل رونق کلام و مها

می شمرده  مینویسنده  فارسی،  زبان  دانشمندان  نظریات  با  مقایسه  در  کثرت شد.  که  گفت  توان 

الفاظ عربی، در  ،  های عربی در کلیله و دمنه به حد وافر بوده و هدف نصرالله منشیواژه از آوردن 

الثورباب و  ا  الاسد  و  کند،  بیان  خواننده  برای  مزین  لفظ  لباس  در  را  معنا  که  بود  که  این  این  ز 

های عربی مدد جسته و  های لفظی و معنوی، بسنده نبود، از واژههای فارسی برای آوردن زیباییواژه
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.  ها، عبارات، اشعار و سخنان عربی را به کار برده استها، ترکیبغرض غنی سازی متن این اثر، واژه

سی دقیق داشته و نتایج آن در  های این اثر نیز، نیاز به بررعلاوه بر تحقیق در این باب، سایر باب

 شود.  های عربی در فارسی لازم و ضروری پنداشته میازدیاد دانش نثرفنی فارسی و واژه

 گیری نتیجه 

کلیله و دمنه یکی از آثاری است که زبان عربی بر متن این کتاب تأثیر به سزایی داشته است. در 

تر ساخته  های عربی به کثرت به کار برده شده و فهم و درک معنا را مشکلالاسد و الثور، واژه باب

ربرد دارد، به های آن دارای معنای مترادف است، نیز در متن کااست، عبارات عربی که برخی از واژه

ضرب و  حکیمانه  سخنان  از  برخی  ترتیب  غرض  المثل همین  اثر،  متن  به  مطابقت  در  عربی  های 

استشهاد به کار برده شده است که به استحکام، غنامندی معنا و زیبایی متن افزوده است. استعمال 

باشد، در متن  های نثر قرن ششم میگیاشعار عربی در مطابقت به جملات نثری که از جمله ویژه

شود، مفاهیم اشعار در مطابقت به مفهوم نثر بوده و باعث گسترش  کلیله و دمنه به کثرت دیده می

تر و زیباتر ساخته  شدن معنای متن این اثر شده و زبان متن کلیله و دمنه را رساتر و غنیو وسیع

 است. 

 منابع 

 قرآن مجید.  
 

زمستان    ( امیر.  پژوهش1388اکبری،  این سرزمین.  به  قبایل عرب  و مهاجرت  پنجم.     (. فتح خراسان  تاریخ. سال  نامه 

 شماره هفدهم.  

 

نامه ادبی فارسی ) اصطلاحات، موضوعات و مضامین ادب فارسی(. جلد دوم،  (. فرهنگ1381انوشه، حسن و دیگران. )

 اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.  چاپ دوم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد
 

 خانه سپهر.  شناسی. جلد اول. چاپ چهارم. تهران: چاپ(. سبک1349بهار، محمد تقی. ) 
 

 (. فن نثر در ادب پارسی. تهران: انتشارات زوار.  1366خطیبی، حسن. ) 
 

ها و عوامل تأثیر و تأثر متقابل فرهنگ و  (. مؤلفه1401اسفندسرافرازی، هادی؛ بساک، حسن؛ خسروان، محمد حسین. ) 

 .  82ی پیاپی . شماره15ی شناسی نظم و نثر فارسی ) بهار ادب(. دورهی علمی سبکزبان فارسی و عربی. نشریه
 

 . ران: نشر میتراشناسی نثر. چاپ دهم. ته(. سبک1386شمیسا، سیروس. ) 
 

 (. تاریخ ادبیات در ایران. جلد اول. چاپ دهم. تهران: انتشارات فردوس. 1369صفا، ذبیح الله. ) 
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و زمستان   پاییز   ( وام1395عامری، حیات.  و معنایی. دو فصلواژه(.  آوایی  تحولات  بررسی  فارسی،  نامه  های عربی در 

 .  2. شماره 1عربی. سال  –مطالعات تطبیقی فارسی 
 

ی  ی گروه تحقیقاتی دانشکدههای کلیله و دمنه. نشریهی شیوه فنی داستان(. پژوهشی در باره1356غفرانی، محمد. )  

 .  29و  28 الهیات. شماره

 

(. مهاجرت قبایل عرب به خراسان و پیامدهای فرهنگی  1393یان، مسعود. )آذر  مختفری، حسین؛ نیکو، محمود و بهرام

 . 31. شماره پیاپی 3، شماره 8اجتماعی خراسان. دوره  –نامه مطالعات فرهنگی آن. فصل
 

  ( الله.  نصر  ابوالمعالی  م1385منشی،  مجتبی  توسط  شده  تصحیح  دمنه.  و  کلیله  محمد  (.  کوشش  به  تهرانی؛  ینویی 

 حسین مجدم. تهران: انتشارات زوار.  
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 .  4. شماره 2صفاریان، سامانیان (. مجله پژوهش در تاریخ. دوره 
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